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چكيده
خت بربندد،له هايى است كه اگر از جامعه اى رى و نو ماندن مقوآورنو شدن و نو
ح آن در پيكـرفتار كهنگى مى'كنـد و چـنـانـچـه روسايد و گـرا مى'فـرآن اجتمـاع ر

ى مى بخشـد.د و به آن ماندگـارد مى آورجامعه'اى بدمد شادابى و نشاط بـا خـو
د و هر ساله در بهار شاهـدسالتى كه طبيعت در دستـور كـار خـويـش دارهمان ر

دىجوند كه از استعدادهاى وفق شوعظمت اين رويش هستيم.اگر آحاد جامعه مو
فايى»دشكوى نمايند به «خوداره برانايى'هايشان بخوبى بهرفيتها و توخويش و ظر

آنىجه به آيات قـرد.توشد يافته مى'شـوهگذر جامعه نيز پويـا و رسيده و از اين رر
ار داده وجه قرد توا مورى رآوره اهميت بحث نوارنشان مى'دهد كه اين كتاب همو

ا بهده و انسان'هـا رى'ها بيان كـرآوران مظهر نوا به عنـون و طبيعـت رامومحيط پيـر
آنيم تا ضمن تعريJ دقـيـق ايـنده است.در اين مقالـه بـرت نموتفكر در آن دعـو

ار دهيم .د تبيين قرآن مورقرا درمفاهيم،جايگاه اين بحث ر
ه اسمى.ش گروى،روفان مغزش طوى،خلاقيت،روآور:نوه هااژكليد و

مقدمه
صه'هاسعه در همه عرفايى و توى و شكوا سال نو آورى سال جديد رهبرمقام معظم ر
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ده'اند.صيه نموا توانه' رآورش'هاى نوگ،ايجاد روسيدن به اين هدف بزراى رنام نهادند و بر
فت و تعالى يك جامعه است،وسعه و پيشرآمد تومه و پيش درى لازآورخلاقيت و نو

اد جامعه است.اى افرتى اجتناب ناپذير برن و تكنيك هاى آن ضرورگاهى از فنوآ
انايى است.شار از استعداد و تومين،سرى زان خليفه و نماينده خدا بر روانسان به عنو

د و در جهت ساختن و اصلاح جامعه'اىآورد دراده خوا به اراين انسان قادر است كائنات ر
اى ايجادم است و براى بقاى هر جامعه لازخلاقيت برى وآورد .نوفق به كار گيرپويا و مو

دجوا كه خلاقيت با تفكر به ود چرا ايجاد كراد،بايستى عادت به تفكـر رم آن در افرو تداو
ش يك ساعت تفكـرى زياد است كه در تعاليم اسلامـى ارزش تفكر به قـدرمى آيد و ارز

اى انسان عادتقتى تفكر برتقا يافته است.ون تفكر ار سال عبادت بدنى بدو٦٠گاهى با 
تاد به صورليد افكار و انديشه'هاى جديد در تك تك افـرد به دنبال آن خلاقيت و تـوشو

فايى پديد مى'آيد.ى و شكوآوردد و نوآمده و نهادى مى گره و هميشگى درمريك امر روز
مى وظيفه عموان يـك وا به عنوفايى رى و شكـوآورشنى نوهبر معظم انقلاب بـه رور

ىآوردند. اين تاكيد نشانگر اهميت بحث نواحاد جامعه'تاكيد كرلين وهمه مسئواجتماعى بر
د،د نهفتـه دارا در خوندگى و سعادت بشر رنامه زآن كريم نيز كه بـرو ابتكار مى باشد. قر

داخته است.در آيات مختلJ به ذكر مصاديق آن پرده وى كرا يادآورت اين بحث رضرور
سپس جايگاه اين بحثداخته وى پرآوردر اين مقاله،ابتدا به تعريJ مفاهيم خلا قيت و نو

ش'هاى ايجاد خلاقيتنيزروآورواد نوگى'هاى افردر نهايت،ويژده وسى كرآن، بررا در قرر
ار مى دهيم.د تبيين قرا مورى رآورو نو

ىآورتعاري� خلاقيت و نو
ش مى'دانند و تصوراستعداد و باهوادف كلمه پرا متردم كلمه خلاق رقات،مربيشتر او

اد خلاق ازش، خلاق نيز هستند و يا اين كه افـراد بااستعداد و باهوآنان اين است كه افـر
ند كهى داره بيشترش، استعداد بالقواد باهودار مى باشند.هر چند افرخورش بالايى برهو

ش نيست.خلاقـيـتند،اما خلاقيت،همان استعـداد و هـواه'هاى خلاق به كار بـبـردر ر
سيعىه وار است. خلاقيت گسترش و تفكر استوآيندى است كه بر مبناى استعداد، آموزفر

دمى'گيرا دربرم و ادبيات و هنر رفت هاى مهم تاريخى در علوانه تا پيشرچك روزاز مسائل كو
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اندى تلاش مى'تولى با مقدارانايى'هاى شناختى معمود با تومى،هر فرخلاف نظر عموو بر
مينه'اى انجامى خلاق در زاند كارج دهد.هر انسان طبيعى مى'تـود خلاقيت به خـراز خو

انايىدن و آفرينش است.خلاقيت به معناى تود آورجودهد.خلاقيت به معناى آفريدن،به و
١ستگى بين ايده'هاست.د يا ايجاد پيوش منحصر به فركيب ايده'ها در يك روتر

ماى ايجاد يك فكر يا مفهـوانايى'هاى ذهنى بـرى توگيـرتست از به كارخلاقيت عبـار
ى است.دى نيز به معنى بدعت گذارارى نيز  به معنى ابتكار،ابداع و در موآور نو٢جدى.

اويه'هاى نو و گاهى نـيـزد و در اثر ديدن اشيا و پديـده'هـا از زاك دارى ريشـه در ادرآورنو
د.ثيقى با خلاقيت دارتباط وند عميق و ارل خلاقيت در انسان است و از اين رو پيومحصو

اى انديشه'هاى نوين است .د يا جامعه'اى است كه داراى فرصفى برنو انديشى و
ليد يك انديشه و فـكـران گفت خلاقيت پيدايـى و تـوق مى توجه به تعاريـJ فـوباتو

ى به معنىآورى عملى ساختن آن انديشه و فكر آن است. نوآورجديد است در حالى كه نو
ت يك كالاى جديد ، خدمتات جديد ناشى از خلاقيت است كه به صورى تفكرگيربه كار
ت ايجاد انديشه هاى نـوه به قـدرها مى'باشد.خلاقيت اشـاراه حل جديد انجام كـارو يا ر

٣ه است.دى ساختن آن افكار نو و تازى به معناى كاربرآورلى نود ودار

ىآورت تغيير و نو�تفاو
ى است كه بـاد.تغيير ايجاد هر چيـزد دارجوتهايى وى و تغيير نيز تفـاوآورد نودر مور
اى ما جديد است.ازى ايجاد ايده هايى است كه بـرآورت داشته باشد،اما نوگذشته تفاو

ها،انند منعكس كننده يك تغيير باشند،در حالى كه تمام تغييرآوريها مى تواين رو،تمام نو
٤ى است.آورآيند خلاقيت و نوى نيستند.تغيير نتيجه'اى از فرآورنو

آنفايى در قرى و شكوآوراهميت بحث نو
آن:فيت�هاى انسانى در قرفا يى ظرال�:شكو

دى است كه در تصـور وجواتر از هر مودى فرجوآنى انسان موش و تحليل قـردر نگر
ا خليفه و جانشين خدا بر هستى دانسته است. ايـنى را وحتى تخيل انسانى بگنجد؛زير

ان يافت كه در حدا نمى تودى رجوك و تعالى هيچ موند تباربدان معناست كه غير از خداو
آنى بر اين نكته تأكيد شدهه'هاى انسانى پديد آمده و آفريده شده باشد.'در آيات قرو انداز
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افعـال دارغيرى وارم افزت نـرا به صوردى است كه همه اسماء الـهـى رجوى مـواست كه و
ساند.اسماىى مى'رفايى و بارورا به شكوآيند آن رمى'باشد؛ تلاش هاى انسانى در يك فر

ه درفيت هايى است كه در انسان به شكل قـوآنى به معناى ظرالهى در تفسير و تحليل قـر
د در تلاشى كه درمانى است كه شخص خوشته شده است.البته اين زى نهاده و سرذات و

شته درمايه هاى سـرشد تا سرمانى بكوآيند زآنى به آن كدح مى'نامد در يك فـراصطلاح قر
فايى به معناى آن است كه شخـص از هـمـهد شكوساند.خـوا به فعليـت رذات خويـش ر

عى اعتمادبه نفسد. در اين حالت است كه نوه گيرانمندى'هاى خويش بهرفيت ها و توظر
اى بى نياز مى'كند. چنين مسئله'اى را از ديگرى رت نفس در آدمى پديد مى'آيد كه وو عز

ى ازگير به اشكال مختلJ بيان داشته است كه يكـى از آنـهـا مـسـئـلـه بـه كـار(ص)پيامـبـر
جه بهده است.تود و جامعه ايمانى بواى اهداف خدايى خوفيت'هاى شيطانى انسان برظر

ار دادهجه قرد توا مورى رآوره اهميت بحث نوارآنى نشان مى'دهد كه اين كتاب هموآيات قر
ا به تفكر درده و انسان ها رى ها بيان كرآوران مظهر نوا به عنون و طبيعت راموو محيط پير

ده است.ت نموآن دعو
آن:ى در آيات قرآورب:مصاديق نو

گى'ها،صيات و ويژ نسبت به اين مفاهيم،خصو(ع)ايات اهل بيتآن و رودر آيات قر
نه'هاى آن،تصريحاتامها و مصاديق و نموالزتها وامل،آثار و نتايج،ضرورريشه'ها و عو

دازيم.ق مى'پرد فوارنه'هايى از مونمود.در اين جا به ذكرد دارجوانى واوات فرو اشار
ايندگى،ندگى،زشوگى نواى ويژآن پديده'اى نو و دار و امت او در قر(ص)الJ) پيامبر

لا ظهور اديان الهى به منـظـوردگى و مانند آن هستنـد.اصـوايندگى و گستـربالندگى،فـز
ده است.ى در هدايت انسان'ها بوآورفايى و نوشكو

قه يعجـبى على سـوه فاستغلظ فـاسـتـوج شطئه فـأزرع أخـرو مثلهم فى الإنجـيـل كـزر
م) در انجيل همانندان پيامبر اكرصيJ آنها (پيرو؛و تو)٢٩ / ٤٨ (فتح،اع ليغيظ بهم الكفاررّالز
داخته تا محكـمج ساخته،سپس به تقويـت آن پـرا خارد رانه'هاى خواعتى است كه جـوزر

د.ا مى'دارا به شگفتى وعان رارده كه زشد كرى نمو و رد بايستد و به قدرشده و بر پاى خو
د.ا به خشم آوران راى آن است كه كافراين بر

ان محمد ذكر شده است :منان و ياراى موصJ عمده برصيJ،پنج ودر اين تو

جايگاه نوآورى و شكوفايى در قرآن
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د ايستادن،نـمـوش،محكم شدن،بـر پـاى خـواى پروردن بـردن،كمك كـرانـه زجو
چشمگير داشتن.

هاركت باز نمى'ايستند،همـوالا كه آنى از حرى آنها انسان'هايى هستند با صفـات وآر
ا با گفتار وه اسلام رارند و هموش مى'يابند و بارور مى'شـوانه'ها پرورنند و جوانه مى'زجو

د در جهان نشر مى'دهند.اعمال خو
 در(ص)مان صادق و مخلص پيامبر اكر،مثل پيروعو مثلهم فى الانجيل كزربر اساس 

گى'هاى زيـراى ويژى بايد دارآوراى دستيابى به نـوكتاب آسمانى مسيحيان مسلمـانـان بـر
باشند:
ت ديگر،عقيم واينده است،به عبـارننده و زانه زد نيست،بلكه جـو.تنها و محدو١

ليد و تكثير است.ه در حال توارا نيست،بلكه هموناز
د.داراهش برا از سر رشد رانع راه تقويت دين تلاش كند و مو.در ر٢
.در سايه اين حمايت و تقويت،استحكام مى'يابند.٣
.به استقلال دست مى'يابد.٤
عه باليد و تكثير اين مـزرشد و نمو و تـو؛يعنى راع ليغيظ بهم الكفـاريعجب الـزر.٥

ت و شگفتىا در حيران ران و كشاورزاعت كارى زياد و چشمگير است كه زركت،به قدربر
خى از اينا برند،زيـرنه'اى كه آنها از تعجب انگشت بر دهان مـى'گـذارد،به گوفرو مى'بـر

ان درلى در مقابل،كافـرشاننـد وا مى'پواسر بـاغ رتاهى سرختان و گياهان در مـدت كـودر
عه'اىخى از اصحاب پيامبر به مزرند.خلاصه اينكه طبق اين آيه شريفه، برخشم فرو مى'رو

ت و اجرت مغفراينده و بالنده تشبيه شده'اند و به خاطر ايمان و عمل صالحشان،بشـارز
٥عظيم داده شده'اند.

 در(ص)ى پيامبـرآورق يعنى داستان صلح حديبيـه و نـول آيات فـوهمچنين شان نـزو
ام به سمت مكه و در همن سلاح و با لباس احـركت جهل و بدوكان و حـرد با مشرخوربر

ان ازاوى است كه آثار بسيار فـرآورى از نوكان مصداق بـارزات مشرشكستن همه تـصـور
ه فتح است.د داشته و اين همان فتح المبين مذكور در آغاز سورخو

ى به دست انسانـهـا،آورن پويايى و تغيير و نـودگار در اين است كه بـدوسنت پـرور
اهد شد و اين انسان ها هستند كه با ايجاد تغيير درن نخوگوت آنها دگرشت دنيا و آخرنوسر
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د جلباى خوا برد،امداد و عنايت هاى الهـى رن خوامود و در جامعه و پيرن جان خودرو
مى'نمايند.
،نيزم هو فى شانض كل يـوات و الأريسئله من فى السمـوحمن:ه الـر سور٢٩از آيه 

نهنموى مستمر الهى رآورا به تفكر در آفرينش و نوسته ما رند پيود كه خداواستفاده مى شو
ىآورند هر لحظه در حال نوده'اند كه خداوان در تفسير اين آيه آورى از مفسرد.بسيارمى ساز

است و نظام هستى هر آن در حال تجديد شدن است و اساسا بهار طبيـعـت كـه سـالانـه
سس و ملمـواى ما محسوه'اى از اين تجديدهاى مستمر است كـه بـرد جلوار مى'شـوتكر

ه'اى است اين است كه نظام هستى بهند هر روز در يك شأن ويژم اينكه خداواست.مفهو
ندى در حال مستفيض شدن است و ايـن امـر بـهت لحظه'اى از مبدأ فـيـاض خـداوصور
ى است.خلقتى،او هر روز در شان و كارفايى مستمر اسـت.آرى و شكوآورم نومفهو

هاى سائلان و نياز مندان نيز چنين است واو دائم و مستمر است و پاسخگويى او به نياز
ا برت مى دهد،روز ديگر آنها را قدرامى ره'اى ابداع مى'كند.يك روز اقوح تازهر روز طر

انىانى مى بخشد،روز ديگر ضعJ و ناتوخاك سياه مى'نشاند.يك روز سلامت و جـو
ه و خلق و حادثه جديدىمى دهد.خلاصه هر روز طبق حكمت و نظام احسن،پديده تاز

٦د.دار

مايد : در يكى از خطبه هايش مى فر(ع)منان علىموامير
فى شان من احداثم هوت و لا تنقضى عجائبه لانه كل يوالحمد لله الذى لايمو

د وگز نمى'ميرندى است كه هـرص خداوحمد و ستايش مخصـو٧بديع لم يكن؛
عضوى است و موا كه هر روز در شان و كارد چرشگفتى'هاى خلقتش پايان نمى'گير

ده است.گز نبوه'اى مى آفريند كه هرتاز
د:موانيم كه در تفسير اين آيه فرل خدا مى خوسوى از رو در حديث ديگر

هاى او ايناز كار٨ما و يضع آخرين؛فع قوج كربا و يـرمن شانه ان يغفر ذنبا و يفر
اهى رد،گـروف مى'سازا بر طرنجى راحتـى و را مى'بخشد و ناراست كه گناهـى ر

د .ا پايين مى'آورى ره ديگرد و گروبالا مى'بر
ق العاده دادهش فوفهم عميق و استنباط،ارزليد علم وهش،توآن به دانش،پژوب) قر
ا با تفقه در ديند رى خوسته نياز علمى و فكرده است تا پيوا مكلJ نمومنين رو جامعه مو
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تحصيل نمايند.
چقه'اى از آنان دسته'اى كوا از هر فرچ كنند،پس چرمنان همگى كوشايسته نيست مو

)١٢٢/ ٩(توبه،گاهى پيدا كنند.نمى'كنند تا دسته'اى بمانند و در دين آ

اى مساله تعليـم وام و اهميت خاصى است كه اسـلام بـرنكته مهم در اين آيه،احتـر
كتد كه همه در ميدان جنگ شرم مى'سازا ملزتعلم قائل شده است تا آنجا كه مسلمانان ر

ند.يعنى جهاد با جهل همانند جهاد باا بياموزف اسلام رهى بمانند و معارنكنند بلكه گرو
ى نيست بلكه تا مسلمـانـان دراجب است و اهميت يكى كمتر از ديـگـردشمن بر آنهـا و

ا يك ملـتاهند شد زيـرند در جهاد با دشمن پيروز نـخـومساله جهاد با جهل پيروز نـشـو
٩م به شكست است.ه محكوارجاهل همو

د تاكيد است و آنانف از دين در اسلام مورت به فهم عميق و ژرف ديگر،دعو از طر
ا أهلفا سئلوش است:دن يك ارزال كرسند و سوكه نمى دانند بايد از آنان كه مى'دانند بپر

)٤٣/ ١٦(نحل،نالذكر إن كنتم لا تعلمو

دان بر حل مساله،دستور داده كه مسائل خوت عدم تو در صور٨٣ه نساء آيه در سور
ند.دارخورى و علمى) برانايى فكـرانايى استنباط(پويايى و تود كسانى ببريد كه از تـوا نزر

ى و پويايىآورت به نـوآن،دعوى در قرد ورزت به فكر،نقد،انديشه و خرهمچنين،دعـو
دنم نمولات و معلـواك مجهـوفايى ذهنى و علمى و كـشـJ و فـهـم و ادرى و شكوفكـر

نادانسته'هاست.
ا شايعن تحقيـق) آن رسد(بـدوى و شكست به آنهـا بـرى از پيروزو هنگامى كه خـبـر

جاع كنند،ازند) ارت تشخيص كافى دارايان(كه قدرا به پيامبر و پيشوند و اگر آن رمى'ساز
اهند شد.گاه خوريشه'هاى مسائل آ

ت تشخيص و احاطه كافى به مسائل مختلJد كه قدرع شوجواقع بايد به كسانى ردر و
دماى مرست برا از نادراستين را از شايعات بى اساس و مطالب رانند حقايق رند و مى تودار
ند.شن سازرو

اجعه به اهلد و آن مرى مى'پذيرح مى كند كه عقل هر بشرا مطراين آيه يك اصل كلى ر
١٠ال كنيد.ه آن سوگاهان و اهل خبرا نمى دانيد از آچه رشناس است. يعنى هرعلم و كار

سميتآن به رى قرمينه مسائل اسلامى و دينى از سواقع مساله تخصص نه تنها در زدر و
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ل و تاكيد است و بنا بر اين بر همه مسلماناند قبومينه'ها مـورشناخته شده بلكه در همه ز
ا شناخته و در مسائلى كـهگاه و صاحب نظر راد آمان ، افـرم است كه در هر عصر و زلاز

١١اجعه كنند.نمى دانند به آنها مر

ش دادن آن بـهاى شنا سانـدن و آمـوزا بـرى رآورآن مصاديق متـعـددى از نـوج)در قـر
ده است:مسلمانان ذكر نمو

 بيان مى كند كه,ده ش كرار گز(ص)آن كريم در داستان تاريخ بشر كه از آدم تا خاتمقر
ش'هاىان منهاج و روستاده است كه از آن به عنوفرا فروعه'اى رى مجموند در هر عصرخداو

د و جامعهنده باشد و فراند مفيد و سازاى هر عصر تاريخى بتوده است تا برنده ياد كرشونو
اجب الهى وى يك سنت وآورد.'اين بدان معنا است كه نوى كمال شايسته پيش برا به سور

ا پويا و به روزج ساخته و آن رمان و مكان خارا از حصار زشد دين رده كه مى'كواسلامى بو
نمايد.

ىآور) و نوشده من قبلاهيم رو لقد آتينا ابرشد يافته (ا راهيم ر،ابر٥١ه انبياء آيه در سور
ا مبنى بر اينكهده و كيد و نقشه او رستان بيان كرت بت پردن فطرا در بيدار كرو ابتكار او ر

ثر او بيـانان ابتكار بسيـار مـوار داد،به عنوگ قـرش بت بزرا بـه دوا شكسته و تبـر ربتهـا ر
مى'كند.

جج و ماجوان مانع ياجونين در ساخت سد به عنوالقرى ذوآور،نو٩٨ه كهJ آيه در سور
).درحمة من ربىقال هذا رده است.(دگار ياد نموحمت پروران رده و از آن به عنوا بيان كرر

د متعدد با ابتكارار و مسلمانان در مو(ع) و ائمه(ص)د كه پيامبرآنى بوه'هاى قرتو همين آموزپر
ا شكلگ اسلامى رده و تمدن بزرگى اقدام نموى هاى بزرآورد،به نوعمل و خلاقيت خو

تى در جنگ احـد واى مشوراب،تشكيل شوردادند.از جمله،حفر خندق در جنگ احـز
ى'هاى اثربخش و كار آمدىآور بيان شده،نو(ع)مينسط معصـوى از احكامى كه توبسيار

سـطديد.همچنان كه اصل انقـلاب اسـلامـى تـوسعه اسـلام گـرنق و تـود كه باعـث روبو
سا كه اين پيامبر امى و درفى رى و همه معارآور در فضاى سنگين جاهليت،نو(ص)پيامبر

ندگىى زسعه مادى و معنوفايى استعدادها و توده،در جهت شكـواى بشر آورانده برنخو
ده است.انسان'ها بو

اى اصلاح گذشته،يك اصل مسلمى در انديشه برآورآن نو انديشى و نود) از نظر قر
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ده و بههش كرا بسيار نكوان رهاى باطل و كهنه پدرآن تقليد از باورا قرى است زيرو ضرور
تا به نو انديشى در مسير هدايت دعوآن انسان ها رت مى'كند.قراهيابى دعوى و ردورزخر
ى انسان ها بگشايد واروا فره'اى راه هاى تازا بيدار نمايد و هم ردهاى آنان رده تا هم خركر

ت به فكر،علم،عقل،تد بر،حكمت،نور وساند.به همين دليل دعوا به هدايت برآنها ر
دگانىا مرفته است و انسان هاى هدايت يافته رار گرد تاكيد قرامثال آن در آيات زيادى مور

ار داده است.ماندن در ظلمـات واى آنان نور هدايت گر قـرنده شده'اند دانسته و بـركه ز
هدايت وميت ازصه فكرو انديشه ، باعث محروانديشى و پويايى در عرجهل و نداشتن نو

دگار است .هش پرورنكو
جدنا عليه ءاباءنا أوا حسبنا ما ول قالوسوه و إلى الرّل اللو إذا قيل لهم تعالو إلى ما أنز

ىد به سون به آنها گفته شو؛و چو)١٠٤/ ٥(مائده،نن شيئا و لا يهتدولو كان ءابائهم لا يعلمو
ا بر آن يافته'ايم،د ران خوش بياييد،مى'گويند آنچه پدرى پيامبرده و به سول كرآنچه خدا ناز

دند؟ى نمى'دانستند و هدايت نيافته بوانشان چيزا بس است.آيا نه چنين است كه پدرما ر
اگر نياكانى كه شما در عقيده و اعمالتان به آنها متكى هستيد،دانشمندان و هـدايـت

دتاند.اما با اينكه خـوى شمااز آنان از قبيل تقليد جاهل از عالـم بـودند،پيرويافتگانى بـو
ىهم از آنها پيرودند بازى بيشتر از شما نمى'دانستند و شايد عقب'تر هم بومى'دانيد آنها چيز

شن تقليد جاهل از جاهل است كه بى'معناست.مى'كنيد ؟ با اين حال كار شما مصداق رو
انه نشانه بى'عقلى است.كوراقع تقليد كوردر و

فتنه تفكر دينى است و ايستايى و تاثير نپذيرهرى،جوانديشى و پويايى فكراين،نوبنا بر
هاست،ترين هشدارثرساترين و موا كه ران رايط حق،كفر است.اگر كسى هشدار پيامبراز شر
ن سنگ،سخت شده'اندده است و همچوگى در آنها مرد به دليل اين است كه حس تازنشنو

و ديگر هيچ اميدى به خير و تكامل آنها نيست.
ادن رفا نموده و شكوى بوآورم نونده مفهودارهـ) بعضى از اسماء و صفات الهى در بر

ساند.از جمله:مى'ر
ستى است و اوند،آفريدگار هر چيزخداو)٣٩/٦٢مر،(ز؛ الله خالق كل شيئالخالق:

كه بر هر چيز نگهبان و حافظ و ناظر است.
ندى؛او خداو)٥٩/٢٤(حشر، ] المصور له الأسماء الحسنىه الخالق البارّاللهوى:البار
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ى است بى نظير .تگراست خالق و آفريننده'اى بى سابقه و صور
ن شبيهى از قبـلا بى كم و كاست و بدوقات رندى است آفريننده كه مخـلـواو خداو

ت خاصى بخشيده است.دى،صورجوى است كه به هر مود.او آفريدگارايجاد كر
اى راد قبلى چيزن موى و بدوآورنده اى است كه با نوىء به معناى خالق و پديد آوربار

ند آفريننده اىى،خداوت باشند.آرآفريده است و پديده هايش از يكديگر متمايز و متفاو
تد صورده است بلكه خوى نكردارقاتش از كسى يا جايى الگو براست كه در آفرينش  مخلو

بخش پديده هاست.
ند،هستى بـخـش؛خداو)٦/١٠١و انعـام،٢/١١٧ه،(بقـرضات و الاربديع السمـوالبديـع:
مين است.آسمان'ها و ز

ن سابقه است و ايـنى بـدودن چيزد آورجوكلمه بديع نيز از ماده بدع به مـعـنـى بـه و
دهد آورجونه قبلى بـه ون هيچ ماده و نـمـوا بدوميـن رند،آسمان'هـا و زساند كه خـداومى'ر

١٢ى است.ه بديع و ابتكارارند همواقع آفرينش خداواست. در و

ن مصور،فاطر،مبدى،كاشJ،با سطدگار عالم همچوهمچنين،اسماء ديگر پرور
مج و فاتح همگى متضمن معنا و مفـهـوقابض،باعث،مبين،كاشJ،فتاح،فـالـق،فـار

ف كنندگىطرگشايى،برندگى،گشايش دهندگى،كارفايى،پديد آورى،ايجاد و شكوآورنو
ى و امثال آن استآورند دهندگى، آشكار كنندگى،نخستين آفرينى، نوباز كنندگى،پيو
نده همه مضاميندارده شده است.البته، جامع ترين نام كه در برايات آوركه در آيات و رو

اىا و كل هستى و اجزب العالمين است كه همه هستى رت رب در عبارق است همان رفو
ده است.فا نموش داده و شكوا از عدم و با ابداع آفريده و پرورآن ر

اىد و هم براى فره'هاى دينى و ا سلامى هم برى در آموزآورنكته مهم اين است كه نو
گز به معنىد است و هرجوضعيت مود واى بهبوده و در جهت مثبت و برجامعه معنادار بو

ب شريعت و احكام الهىچـوچا رج ازك سنت'ها و خرول و مبانى و ترفتن اصوناديده گر
ى و اجتماعى و كسب علم و بينش نوى و پويايى فكردورزسعه خرنيست،بلكه همان تو

اسخ شدن در علم و فقه عميق مى'باشد .ى و كشJ و رگرح جستجوو ميدان دادن به رو
ايات مختلJ نيز بـه بـحـثديد،در احاديث و روآن بيان گـرمشابه آنچه در آيـات قـر

دد :ه مى'گرد اشارارخى از اين موديده است.در زير به بره گرم آن اشارازخلاقيت و لو
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كتى نيست مگر آنكه تو در آن محتاج شـنـاخـت:اى كميل،هيچ حـر (ع)ـ امام علـى
١٣هستى .

اد رخته'هاى خويش بيشتر انديشه كنـد،عـلـم خـو:كسى كه در آمـو(ع)ـ امام صـادق
١٤ا در مى'يابد كه دست نايافتنى است.ده و نكته'هايى رتر كراراستو

د و بينديشد و ببيند و با بينـش در آن :اهل بينش كسى است كه بشـنـو(ع)ـ امام على
١٥د.تگاه ها نگاه دارا از پرد رد و خوه مند شود و بهرخدادها پند گيرنگ و از ردر

داى كسى بهـتـر ازن است،اگر فـرابر باشد ملعـو:اگر دو روز كسـى بـر(ص)ـ پيامبـر
د نباشد،كاستىك كا ستى در عمل خول است.اگر كسى در پى تدارش باشد مقبوامروز

دشجواگر كسى در عمل و عقل كاستى داشته باشد،عدمش از ود واهد بودر عقلش خو
١٦بهتر است.

آوراد خلاق و نوگى�هاى افرويژ
اانمندى رد، احساس توندگى خلاق دارت'اند.كسى كه زاد از نظر خلاقيت متفاوافر

اه تحققا در رهايش رد و نيروا مى'پذيرش مى'دهد،با مهر و محبت ناكامى'ها رد پروردر خو
د بسيج مى'كند.اهدافى كه دار

انىقت گذرى و وب مى داند كه بيكارا به بطالت تباه نمى كند، خوانبهاى عمر رايام گر
د.ه،اسباب تكدر خاطر مى'شوداختن بيش از اندازاغت پرو به فر

ه'هاى انفعالى حـذرد.از انگـارمى'هاى انفعالى فاصله مى'گيـرگرانسان خلاق از سـر
د.و جان كلام آنكـه،مى'كند و علاقه'مند و بانشاط در جهت هدفهايـش گـام بـر مـى'دار

لىند ود،احساسى كه همه به آن نياز دارانى دائم داراست.احساس جومشتاق و هدف'گر
م هستند.متاسفانه اغلب از آن محرو

مان ايجاد تصوير ذهنى سالمى است كـهى است،زنامه ريزمان بـراگر چنين است ز
١٧گز دير نيست.ع هرع و شرومان شروندگى خلاق است،زاساس ز

اجه آنان رجيح مى'دهند،پيچيدگى مسـائـل،تـوا تردن رگى و بديع بـواد خلاق تازافر
دن،كاملانايى تمام كـره بر توند.عـلاودازت'هاى مستقل مى'پـرجلب مى'كند و به قضـاو

اد خلاق بيشتر بهان است.افراد بيش از ديگرن در اين افرناگودن افكار گودن و يكى كركر
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نىامل بيروند تا عـوانگيخته مى شـوهاى خلاق برد نسبت به كـارنى خوسيله علايـق دروو
دهايى مى'شونى باعث انجام كارقتى دلايل بيرواقع وان.در ول يا تاييد ديگرت،پونظير شهر

اد ره خوى خلاق به حساب مى'آيد،ممكن است شخص انگيـزهاى فكـركه ذاتا جزو كار
اى انجام آن از دست بدهد.بر

انا مى'توگيها رگيهايى هستند كه اين ويژى از ويژاى يك سراد خلاق داره بر اين افرعلاو
ا كدى رت و كم كارخود. خلاقيت در اثر راد جامعه پيدا كرت در تمام اقرجات متفاوبا در

شگى'ها پرورد اين ويژاين بايد سعى شود ،بنابرلى هيچگاه از بين نمى'رودد وو كسل مى'گر
دد.د نگركوند تا خلاقيت دچار رداده شو

ان:.سلامت فكر و رو١
ند فكـر،اد قادرند. اين افردارخورانى بـرادى هستند كه از سلامـت رواد خلاق افرافر

دند.د گركون اينكه دچار رح كنند بدوا پشت سر هم مطره رف'هاى تازانديشه و حر
اهم مى'كند تاة خلاقه فراى قوا برده اين امكان ره مندى از ذهنى سالم،باز و گشوبهر

ى استفقيت و پيروزه عملى منشا موشنى بيافريند و بالاخراهد تصوير رواز آنچه مى'خو
ى تـر وا قوش عضلات رنه كه ورزاى آن انديشه'اى سالم نهفته باشد،همـان گـوكه در ور

ب،افكار و منش'هاش تجارب و مفيد و نگارسالم'تر مى'كند تفكر،مطالعه كتاب'هاى خو
فايىى و شكوجب بارور موًديده و نهايتاان و ذهن گرنيز باعث تقويت و سالم تر شدن رو

دند.خلاقيت مى گر
ى:.انعطاف پذير٢

انايـى ديـدنب'هاى ذهنى بسته و خـشـك،تـوانايى كنار گذاشتـن چـار چـويعنـى تـو
ش مناسب'ترين و كار آمد ترين آنهـا.بـا دوسى افكار نو و پذيـرانديشه'هاى جديد و بـرر

صى و اجتماعى پىندگى خصوى'مان در زان انعطاف'پذيـرانيم' به ميزد مى توال از خوسؤ
ببريم:

اف مى'كنيم؟ان اعترد در مقابل ديگرچه مقدار به اشتباهات و قصور خوال� ـ 
ا بر زبـان نمى'دانـم ر�ده و كلمـهاف كرچه مقدار در مقابل آنچه نمى'دانـيـم اعـتـرب ـ 

ى مى كنيم؟جار
دار صادقانه به انچه نمى دانيم باعث مى'شوقع به اشتباهات و اقراف به موار در اعترتكر
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اانايـى رديده و اين تول تبديل گرفتار طبيعى و عادت مقبـوب به يك رصيت خـواين خصو
ى بيشتراوره خلاقيت و نـود.هر اندازا فرو بريـزب'هاى ذهنى باطـل رچوبدهد تا در چـار

است و دفاع از افكارى به حرقت كمترى بيشتر شده و وه انعطاف پذيرباشد به همان انداز
گابغ بزر و دانشمندان و نـو(ع)لياه انبيـا و اواهد شد.مطالعه سيـرف خوغلط گذشته صـر

نه در مقابل افكـاردندو' چگوجهان اسلام نشان مى'دهد كه چقدر اهل تفكر و انديشـه بـو
ا مى'داندن و سپس با منطقى كه هرش فرانه با صبر و تحمل و شكيبايى گومنحط و متهجر

ا كهگ و خلاق رد دريچه هايى از انديشه'هاى بزرا قانع' مى كرانسان انديشمند و صادقى ر
دند.دند در مقابل آنان مى'گشوگز نشنيده بوتا آن روز هر

.ابتكار:٣
ه'اىان پيشنهاد تازمان بتوانه انديشه سالم،ذهنى پويا و منعطJ در هر زيعنى به پشتو

ى است. انسانهاىعى از خلاقيت و نو اورد نوائه پيشنهاد جديد خوائه داد،ارا يافته و ارر
نده و مفيد هستند.شانى از پيشنهادهاى ساز جو�خلاق چشمه

جيح دادن پيچيدگى نسبت به سادگى:.تر٤
د نشان نمى دهـنـدخوا ازى رادى كه خلاقيت نداشته و تمايلى به بروز چنـيـن امـرافر

اه'هاى بى دغدغه و آسان' هستـنـد بـهى ره در جستجـوارفته و همـواغ سختيها نـرگز سـرهر
دن وا انتخاب مى نمايند و علاقه اى به خطـر كـرده شده راه هاى پيمورًلاى كه معمـوطور
اهان سايبان امنيتى ساخته شده بـه دسـتاد خوند.اين افـرا ندارظايJ سنگيـن رش وپذير
ده وبه هر كوره در تلاش و تكاپو بواراد خلاق و مبتكر هموان هستند در حاليكه افـرديگر

ى منشا نور مى'باشند.ضايت نداده و در جستجوئى رسو
اى آنها هستند.اه حلى ساده برده و بدنبال يافتن را انتخاب كراين پيچيدگى ها ربنابر

گ'ها وا با بـرد رداختن به ريشه ها خـوند به جاى پرادى كه تمايل به خلاقيـت نـدارلى افرو
ضا، مى كنند.ا قانع و ارد راغ مسائل ساده خوفتن به سرده و با رم كرگرشاخه ها سر

ى:أى و داور.استقلال ر٥
ند انسانهايى پيرو و دنباله روادى كه تمايلى به خلاقيت نداراد خلاق بر خلاف افرافر

اد صاحبنند،بلكه اين افرن نيستند تا به او چنگ بزعالم بيروده ،و به دنبال تكيه گاهى درنبو
ح عظيم انسانى وجه به اعتقاد به روشى خاص هستند.آنها با توفكر،انديشه، سبك و رو
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حم نهان در روائن علـوند و خزاتر از ماديات با تكيه به خـداوفت نفس با ديدگاهى فـرمعر
سندديعه گذاشته است با جستجو، تفكر و مطالعه به ايده هايى مى رند به وانسان كه خداو

د.ل سازا متحواند جهان ركه مى تو
الاترين اهدافشان:ى ذهنى بر وكز نيرو.تمر٦

كزه متمرع ويژضوا بريك مود رى خوايطى ذهن و نيرودر هر شراد خلاق هميشه وافر
ىستگارتبه هستند و با اين عمل بر قله رالا و بلند مرمى كنند وبه دنبال دستيابى به هدفى و

كزه بين در يك نقطه و يا تمـرسط ذركز شدن نور تونند همانند متمـرفقيت تكيه مـى'زو مو
ذ مى'كند.اما انسانهايى كه از خلاقيت كمـتـرلاد هم نفوليزر در يك نقطه كه حتى در فـو

مينه'اى بطور كاملا بر مى'گزيند و در هيچ زليتهاى متعـددى رند اهداف و مسئودارخوربر
كز است كه مانعاكنده و غير متمـرى حاصل ذهنى پراكنده كارفيق حاصل نمى'كنند.پـرتو

ابغ نشان مى'دهد كه در بينگ و نوابق انسان هاى بزرسى سوچند برركز ايده'هاست هرتمر
سد اين امر به مـعـنـاىلى به نظر نمـى رنـد ود دارجوغ و غير منظـم هـم وادى شلوآنان افـر

جهىگتر سبب بى توق العاده به امور بزراكندگى ذهنى آنها باشد و شايد' اهميت دادن فوپر
١٨د باشد .اف خون نظم دادن اطرى چوآنان به امور

ىآورتكنيك�هاى خلاقيت و نو
عايتن و تكنيك هايى رش يابد بايستى فنوى ايجاد و پرورآوراى اينكه خلاقيت و نوبر

د:ه مى'شوده'اند كه به مهمترين آنها اشارا ذكر كرنى ردد.محققان مختلJ فنوگر
١٩ى:فان مغز.طو١

اى يكاه حلى برشند رهى مى'كـودهمايى كه از طريق آن گـرواى يك تكنيك گـراجر
٢٠دد بيابند.ائه مى'گرسيله اعضا ارص با انباشتن تمام ايده'هايى كه در جا به ومسئله بخصو

شط خوچند نامربويعنى هيچ انتقـادى از هيچ ايده'اى جايز نيست.به هر ايده'اى هر
د.آمد گفته مى'شو

دار مى'گيرجه قرد تو مورًچه تعداد ايده'ها بيشتر باشد بهتر است. كيفيت ايده'ها بعـداهر
د كه نسبت به ايده'هاىاسته مى'شوند و از آنها خودن ايده'ها تشويق مى'شوكيـب كراد به ترافـر

اف پيدا كنند.ان اشرديگر
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٢١ى از طبيعت:دار.الگوبر٢

فقىده و مود گسترى كه در ابداعات فنى كاربرآور يكى از تكنيك'هاى خلاقيت و نو
تباطات ومينه علم ارى از طبيعت است.ابداعاتى كه در زدارداشته تكنيك تقليد و الگوبر

عىش مصنوع هوضوايانه و موى هاى رنامه ريزفته اند.برل در دهه هاى اخير شكل گركنتر
ند فعاليتها بـهى و تقليد از فعاليت'هاى مغز آدمى انـجـام شـده'انـد و رودارهمه با الگوبـر

اهندهاى بديع و جديدى ساخته خوارن و ابزنه'اى است كه در آينده با ادامه اين كار فنوگو
٢٢شد.

٢٣ه اسمى:.تكنيك گرو٣

ت كتبى بـهى به صورع تصميم گيـرضوند و موه در يك ميز جمع مى'شـواعضاء گرو
ا مى'نويسند؛نگى حل مسئله رد و آنها چگوهريك از اعضا داده مى'شو

هائه مى دهد؛عقايد ثبت شده در گروه ارا به گروهريك از اعضا به نوبه،يك عقيده ر
د؛شن'تر و كامل'تر شواى ارزيابى رود تا مفاهيم برده مـى'شوبه بحث گـذار

ه آنجه بندى مى كنند؛تصميم گـروا در و مخفيانه عقايد رًهر يك از اعضاء مستقـلا
٢٤ده باشد. ا به دست آورع بيشترين امتياز رد كه در مجمواهد بوتصميمى خو
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